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 خلاصه مباحث گذشته:

ه اعمی یرفت و ادلا نپذدر جلسه های گذشته بحث در ادله صحیحی و اعمی بود که ادله صحیحی ها مطرح گردید و استاد انها ر

ند. اما از قبول کرد اری ها ها نیز مطرح گردید و از جانب استاد بعضی از انها مقبول واقع گردید که در نتیجه استاد قول اعم

ست و یک دات انکته غافل نشویم که بحث از اول بر دو بخش بوده است یک بخش ان بحث در مورد موضوع له اسامی عبا

جلسه به  ر اینبخش ان در مورد موضوع له معاملات است که تا حالا در مورد موضوع له اسامی عبادات بحث شد اما د

 شود.موضوع له اسامی معاملات بررسی می

 

 

 می و صحیحی در مورد اسامی معاملاتادله قول به اع

 عدم اشکال تصویر جامع در معاملات نکته

قبل از اینکه وارد بحث بشویم تذکر این نکته لازم است که مشکله ای که در بحث وضع اسامی عبادات وجود داشت در بحث 

معاملات وجود ندارد و خوب بود که مرحوم اخوند این مطلب را توجه میداد البته شاید هم این مطلب نزد ایشان واضح بوده 

ولی به هر حال مشکله ای که در بحث وضع اسامی عبادات وجود داشت در این  است و نیازی به توضیح این نکته نبوده است

جا وجود ندارد و ان مشکل بحث تصویر جامع بود که هر مرتبه ای که فرض میشد در حالی صحیح بود و در حالی فاسد بود 

حق همه صحیح است و  فلذا جامعی بین صحیح و فاسد تصویر نمیشد به خلاف معاملات که معامله ای که صحیح است در
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معامله ای که باطل است در حق همه باطل است اگر عربیت شرط باشد در همه جا شرط است حالا ان بحث تمکن قابل 

اغماض است. فلذا مرحوم اخوند از اول این گونه فرموده است که گاهی اوقات اسامی برای اسباب وضع شده است و گاهی 

 برای مسببات وضع شده است

 ی معاملات برای اسباب یا مسبباتوضع اسام

یجاب ابیع برای  یم کهمسببات وضع شده است نظیر اینکه بگوی بحثی است که ایا الفاظ برای اسباب وضع شده است و یا برای

ب برای اسبا املاتمرحوم اخوند فرموده است اگر اسامی مع و قبول وضع شده است یا برای مبادله و ملکیت وضع شده است

ارد یا دقسم  اشد جای این بحث است که سبب صحیح وضع شده است یا برای جامع وضع شده است زیرا سبب دووضع شده ب

ع گر این نزاند دیتام است و یا ناقص است فلذا این بحث جاری است ولی اگر اسامی معاملات برای مسببات وضع شده باش

 ا محقق شدهیمال  فساد نمیشوند مثلا مبادله مال به جای بحث ندارد چون مسببات امور بسیطه هستند و متصف به صحت و

 است یا نشده است. و دوران امر بین وجود و عدم دارند

ر له ای که دان ادحال اگر برای اسباب وضع شده باشند مرحوم اخوند فرموده است که حق با قول صحیحی است به خاطر هم

ن ادعای ست چواین است که اسامی برای اسباب وضع شده ا بیشتر و اقرب به ذهن مرحوم اخوند بحث معاملات گفته شد

ف ر میکند کشتباد تبادر میکند و اینکه بگوییم این مطلب فرضی است بعید است و همین که میگوید که سبب صحیح به ذهن

 میکند که قائل به وضع اسامی برای اسباب میداند البته مهم نیست.

ند ت فرق میکمعاملاثر شرعا و عرفا وضع شده است. صحت در عبادات با صحت دردر نتیجه اسامی معاملات برای ما هو المو

ودش خعا در جای ین اداو صحت در عبادات مطابقت ماتی به با مامور به است. و در معاملات به معنای ترتب اثر است البته 

 ظ ترتب اثره لحامعنای تام ب درست است ولی در مقام درست نیست بلکه معنای صحت در مقام بحث عبادات و معاملات به

 است فلذا در اسامی معاملات نیز میفرماید ان است که موثر باشد

 نکته عبارتی درکلام مرحوم اخوند

مرحوم اخوند میگوید الفاظ معاملات برای ما هو الموثر شرعا و عرفا وضع شده است. قید شرع و عرف قید موثر است یا به 

شارع و نزد عرف. بعد این تفریعی که دارد خوب معنا میشود اگر به معنای دوم است که ایشان  این معنا است که موثر باشد نزد

میفرماید تفاوتی  که نزد شرع و عرف  در خارج است به خاطر اختلاف در محقق ان معامله است مثلا معنای مسهل یک چیز 
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و دیگری میگوید مسهل نیست. پس معنای بیع  بیشتر نیست ولی بین دو نفر اختلاف است که این فرد و مصداق مسهل است

مثلا همان ایجاب و قبول تام است که عرف وشرع این مطلب را قبول دارند ولی در بعضی موارد که اختلاف است به خاطر 

 اختلاف در محقق و مصداق است نه درمفهوم ان ها اختلاف داشته باشد پس با این نکته معلوم میشود که قید شرعی و عرفی به

 چه معنا است.

 نکات قابل بحث در کلام اخوند

 : جریان نزاع فی الجمله بنا بر وضع اسامی برای مسبباتنکته اول

ی که اهل ود که کسانفته شایشان فرمود نزاع در معاملات بر مبنای وضع اسامی انها برای اسباب است نه برای مسببات. باید گ

یند ین که میگواع هست ولی ما خلاصه میگوییم که بنا بر مسببات هم جای نزاتعقل هستند در این جا خیلی تطویل کرده اند 

ا بعت کنند یعنی بی که متعاقدان ان را انشا میمعنای انشائ -باب معاملات باب اسباب و مسبب است مراد از مسبب چیست؟ ا

گاهی  تعاقدان این معنا را ایجاد کردندسبب عند العقلا یعنی بعد از اینکه مم -2ملکیت اعتباری را به نظر خودش ایجاد کرد 

نند بیع غاصب ل ندارد ماا قبواوقات عقلا نیز ان را اعتبار میکنند و ان را امضا میکنند مانند عقود صحیحه و گاهی اوقات ان ر

 د او همارع با ادله بیعی را که عقلا امضا کرده انشارع یعنی ش -3بر خلاف صورت قبل که بیع غاصب را شامل میشد اعتبار

 امضا کرده است.

ن است ست سوال ایری نیاینکه مرحوم اخوند فرمود بنا بر اینکه اسامی معاملات برای مسببات وضع شده باشند دیگر نزاع جا

 عتبار کردهاد یا که منظور از مسبب کدام یک از معانی است؟ اگر مراد معنای سوم است درست است و صحیح و فاسد ندار

یرا انشا رست نیست زدخوند ر نکرده است. اما اگر مراد معنای اول باشد یا معنای دوم باشد ادعای مرحوم ااست شارع یا اعتبا

پس کلی  ت یا نیست.یح هسمتعاقدان یا صحیح نزد عقلا هست یا نیست و ان مبادله ای که عقلا اعتبار میکنند یا نزد شارع صح

 گویی مرحوم اخوند درست نیست.

ه باشد ان وضع شد عم ازست که بیع وضع شده برای معامله ای که ملاک امضاء را دارد یا اینکه برای اپس معنای صحیح این ا

که  تیا فقط ملکینند یککه اعمی بشویم. هر چند که صورت نزاع تفاوت کرد ولی مهم نیست. یعنی هر ملکیتی که عقلا اعتبار 

 شانیت امضا از طرف شارع دارد
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 مسبباتنکته دوم: وضع اسامی برای 

رای بت یا مرحوم اخوند روشن نیست که مرحوم اخوند کدام طرف را قائل است  که اسامی برای اسباب وضع شده اس

نجام د بیع را ایگوینممسببات؟ به ذهن میاید که اسامی برای مسببات وضع شده است و اسباب را عقد و صیغه میگویند وقتی 

لکه از نشا نیست بابل اور امور انشائی هستند و اگر از مقوله لفظ باشد که قداده است همان ملکیت است و از طرفی این ام

 مقوله معنا است که با لفظ ایجاد میکند و لفظ ایجادش یک امر تکوینی است 

که ان  رای الفاظینه ب شیخ انصاری هم درست است که فرموده است بیع از مقوله معنا است و بیع هم مبادله مال به مال است

 را ایجاد میکند و کسی که میگوید بیع عقد است در حقیقت عقد بیع را معنا میکند. حقایق

 نکته سوم: عدم تخطئه در امور اعتباری

 املات امورون معمرحوم اخوند فرمود اختلاف شرع با عرف از باب تخطئه در مصداق است این ادعا نیز مفهوم نمیشود چ

وسک ه ای بیع سک منطقیندارد چون به اختلاف معتبر اختلاف پیدا میکند مثلا در اعتباری است و در این امور تخطئه معنا 

و این تخطئه  مله نمیکندد معاراجایز میدانند چون منفعت دارد و در منطقه ای دیگر از ان تنفر طبع دارد و مالیت برایش نمیبین

تکوینی  و اینکه درد و لامور اعتباری معنا ندار نیست بلکه بعضی اعتبار میکنند و بعضی اعتبار نمیکنند. و تخطئه در خود

 تخطئه داشته باشد.

 دی عرف خطاک مورمثل اینکه مرحوم اخوند میخواهد بگوید که اسامی معاملات برای موثر واقعی وضع شده است بعد در ی

عا نیست ع موثر واقه بیکلی در حا میکند و شرع ان را تخطئه میکند و در ذهن ایشان خلط امر واقعی به امر اعتباری شده است

ر ه ای در کاتخطئ بلکه بنا بر این که برای اسباب وضع شده باشد موثر اعتباری است و به اختلاف عرف مختلف میشود و

وان شکری به عنیک ل نیست و اختلاف شرع و عرف در اعتبار کردن و نکردن است نه در مصداق یک امر واقعی. مثل اینکه در

ین را اعتبار اند که چرا بگوی شمارند ولی در حوزه ان را اعتبار نمیکنند در این جا تخطئه نیست فقط میتواننداعتبار احترام می

 میکنید نه اینکه در مصداق اشکال کنند.

 بحث دوم: ثمره بحث در معاملات

ین ثمره در این بحث نمیاید ایا در معاملات این بحث ثمره دارد یا نه؟ در عبادات یک ثمره تمسک به اطلاق و اجمال بود که ا

زیرا در این جا بنا بر صحیحی نیز تمسک به اطلاق میتوان داشت دلیل این فرق این است  که در عبادات بیان اجزا و شرایط به 
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دست خود شارع است لذا اگر شک کنیم شک در صدق عنوان میکنیم نزد صحیحی. ولی در معاملات این مشکل وجود ندارد 

همان امر عرفی را شارع امضا میکند اگر بر خلاف عرف چیزی فرمود که تعبد است و اگر نگفت همان  چون در معاملات

معنای عرفی را اراده کرده است و خطابات برای عرف است و همان چیزی که عرف فهمیده است همان ملاک است. در صورت 

 1عنوان میدانند یا نه؟شک به عرف رجوع میکنیم که در فرض نبود ان شرط عرف ان را مصداق ان 

 

                                                           
 .32 ،0ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 [. الأول ]أسامی المعاملات موضوعة للصحیح أو الأعم

بالعدم أخرى و أما إن  لوجود تارة وى بل باصحیحة أو للأعم لعدم اتصافها بهما کما لا یخفأن أسامی المعاملات إن کانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعة لل

 کانت موضوعة للأسباب

بر فی تأثیر عرف فیما یعتن الشرع و التلاف بیفللنزاع فیه مجال لکنه لا یبعد دعوى کونها موضوعة للصحیحة أیضا و أن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعا و عرفا و الاخ

حققا لما هو المؤثر کما لا فی تأثیره م اعتبره العقد لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنى بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق و تخطئة الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون ما

 یخفى فافهم.

 الثانی أن کون ألفاظ المعاملات أسامی للصحیحة لا یوجب إجمالها

شرعا و ذلک لأن إطلاقها لو کان مسوقا فی مقام البیان ینزل على أن المؤثر عند الشارع هو  1ء فی تأثیرهاالعبادات کی لا یصح التمسک بإطلاقها عند الشک فی اعتبار شیکألفاظ 

یث إنه منهم و لو اعتبر فی تأثیره ما شک فی اعتباره کان علیه البیان و المؤثر عند أهل العرف و لم یعتبر فی تأثیره عنده غیر ما اعتبر فیه عندهم کما ینزل علیه إطلاق کلام غیره ح

 موضوعة للصحیح.نصب القرینة علیه و حیث لم ینصب بان عدم اعتباره عنده أیضا و لذا یتمسکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى کون ألفاظها 

 .مل جیداسک بإطلاقها فی عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه فتأء فیها عرفا فلا مجال للتمنعم لو شک فی اعتبار شی

 

http://lib.eshia.ir/27004/0/33/اعم

